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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکل مسائ

 
  

  " سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 
  ٢٠٢١ اکتوبر ٠٢

  
 بسم الله الرحمن الرحيم

ِمنافقون  سورۀ ُ- )١(  
ِمنافقون  سورۀ  ودو رکوع می ت در مدينه نازل شده ودارای يازده آيُ

  .باشد

  : تسميه وجه

 و   منافقان ھا و اوصاف یئا رسو  با بيان ِ افتتاح  سبب  به  سوره اين 

 صلی الله عليه وسلم   اکرم  رسول  عليه  آنان ۀ دشمنان مواقف

ِ منافقون«،  ومؤمنان ؛  »سورۀ المنافقون« نام :البته.  شد ناميده»   ُ

  . اول اين سوره گرفته شده استتاز آي

  

  :محل نزول

ِمنافقونسورۀ    . است  در مدينۀ منوره  نازل شدهُ

  

  :زمان نزول

ِمنافقونمفسران ومؤرخان در بارۀ تأريخ نزول سورۀ   می نويسند که؛ اين سوره در سال پنجم ھجرى بعد از جنگ ُ

  . است  شود و بعد از سورۀ حج نازل شده المصطلق نازل شده است؛ كه ما بين صلح حديبيه و جنگ تبوك مى بنى

 

  :تعداد آيات

) به ذکر اقوال اختلافی علماء در اين بابت(ات آن به صدوھشتاد کلمه  بوده، وتعداد کلمتتعداد آيات اين سوره يازده آي

البته بادر نظر داشت اقول علماء در مورد تعداد .( وھفتادوشش حرف می رسند وتعداد حروف اين سوره به  ھفتصد

  .).حروف آن
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  :شأن نزول کلی سورۀ منافقون

ی خاصی ازعلائم و نشانه ھای ئکه دراين سوره با زيبا.  رو منافق يعنی دو معانی نام سورۀ: قبل از ھمه بايد گفت که

  .ن  برای مسلمانان معرفی گرديده استومنافق

ھاى قرآن عظيم الشأن، به   مبحث منافقان، اختصاص به اين سوره ندارد، بلکه در بسيارى از سوره قابل تذکر است که

.  به عمل آمده استیر  شان، اشاراتچگونگی رفتا   روحی و ھایخصوص در سوره ھای  مدنى، برخی از خصوصيت

را موضوعات    خاص الخاص آنت منافقان، ھمانا سورۀ توبه است كه در حدود يكصد آيۀترين سوره  در بار ولی جامع

  منافقان مورد بررسی ۀبه منافقان مورد بحث قرار گرفته است، ولی محور اصلی  سورۀ منافقون مسائل حساس در بار

 .قرار گرفته است

  !ندگان محترم خوان

حارث بن «  بنی المصطلق ۀکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  از حرکت ھای مشکوک نظامی  سردار طايف بعد از اين

عليه مسلمانان اطلاع حاصل نمود، بريده بن حصيب اسلمی را جھت تحصيل معلومات وکشف حقيقت به ديار » ضرار

  .مصطلق اعزام داشت بنی 

ًديده شد که آنان برای جنگ واقعا  ونطقه رسيد ودر مورد تفحص نمود، از نيات شوم آنان مطلع شد که بريده  به م زمانی

  . برگشت و رسول الله صلی عليه وسلم  را درجريان اوضاع قرار دادًبناء وی دوباره به مدينه. در حالت امادگی ھستند

ّپيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم بعد از استماع گزارش   از مسلمانان را غرض ی جماعتبريده بن حصيب اسلمی ،ّ

مقابله با آنان تشکيل داد وبه روز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم ھجری، ھمراه با ھفتصد مرد جنگجو که سی نفر آنھا اسب 

  .)٤٠٥، صفحه ١، وواقدی، جلد .٢٥٩مغازی، ذھبی، صفحه  . ( مصطلق ترک نمود سوار بودند، مدينه را به قصد بنی

دست آورند، نيز ه که بتوانند مال غنيمت را ب خاطر اينه بن اترکيب قوای اسلامی  تعدادی از منافق قابل تذکر است که

 . ساخته بودندجاه خود را جاب

ناگفته نه ماند که اين قوم  در جنگ احد ھم  مشرکان را   و اقوامی بودند که از ظھور اسلام مطلع بودند ۀ مصطلق از جمل بنی

  . ياری نموده بودند و اکنون در تدارک جنگی تمام عيار عليه اسلام مشغول بودند لمانان کمک وعليه مس

ه بنی مصطلق رسيدند ، با لشکر حارث بن ضرار، در نزديکی  چشمۀ  مشھور آب ب ۀکه به منطق نيروھای اسلامی زمانی

 ۀغزو«نام ه ده است؛ اين  غزوه بکه در برخی از روايات آم برخورد نظامی را آغازنمودند ، طوری» مريسيع«نام 

 اند که  بخاری و امام مسلم دوکتاب معتبر حديث از صحاح سته، نقل کردهچنانچه امام . نيزمعروف می باشد» مريسيع 

السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصليه، ص . (رسول الله صلی الله عليه  وسلم آنھا را بر يکی از آبھايشان غافلگير نمود

 .)١٧٣٠، شماره ١٣٥٦، صفحه ٣لم، کتاب الجھاد و السير، باب جواز الاغارة علی الکفار، جلد ، مس. ٤٣٣

قتل رسيد، غنايم جنگی شامل اسيران و اموال ه تعداد زياد از نيروھای کفار  ب»  مريسيع   « درين جنگ و غزوه در منطقۀ

السيرة النبوية فی ضوء .( بود، نيز وجودداشت )حارث(درميان اسيران، جويريه که دختر فرمانده قبيله . ن بودامشريک

  )٤٣٣المصادر الاصلية، ص 

  

  :ن وانصاراتلاش فتنه در بين مھاجر

   نمودند، ولی بالعکس در غزوۀ بنی ًعادت ھميشگی منافقان بر اين بود که اساسا از شرکت در جنگھا خود داری می

حديث القرآن الکريم، .(کسب اموال غنيمت، شرکت نمودند  درپی مسلمانان و ھمچنين  مصطلق به دليل پيروزيھای پی

  . )٣١٨، صفحه ١جلد 
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شدند و  ثرمی أرسيد، آنان نگران ومت يکی از خصوصيات منافقان اين بود که ھرگاه اسلام به فتح و پيروزی جديدی می 

م سر خويش ببينند، تا منتظر روزی بودند که مسلمانان به شکست مواجه شوند وبه اصطلاح ضعف مسلمانان را به چش

پيروز شدند، » مريسيع«بنابراين، وقتی مسلمانان در . شانندن فروانشھای درونی  عقده بدينوسيله توانسته باشند که 

که اين شرارۀ فتنه توسط پيامبراسلام   ای را دامن زنند و بعد از اين منافقان تصميم گرفتند تا ميان مھاجران و انصار فتنه

  صلی الله عليه وسلم خاموش گرديد، اقدام به جنگ روانی ديگری عليه پيامبر اسلام صلی الله عليه وسلم ّمحمد مصطفی

که يکی از اصحاب و ياران بزرگوار ) رض(زيد بن ارقم . را تراشيدند» ِافک« وی نمودند و واقعۀ معروف ۀو خانواد

  :فرمايد  ده است در مورد اين حادثه می باشد و شاھد اين قضيه بو رسول الله صلی الله عليه وسلم  می

َابی( شنيدم که عبدالله بن . من در غزوه مشارکت داشتم بر کسانی که با رسول الله صلی الله عليه وسلم  : گويد می)  ُ

  و افزود که اگر به مدينه بازگشتيم، عزيزترين ما، خوارترين ما را از يد تا از نزد او متنفرق شوندئھستند، انفاق ننما

ھدف از عزيزترين، خودش و اھل مدينه و از خوارترين، پيامبر صلی الله عليه وسلم و (آنجا بيرون خواھد نمود 

گفتم وکاکايم آن را خدمت رسول الله صلی ) سعد بن عباده(من آنچه را شنيده بودم به کاکايم  : گويد زيد می) مھاجران بود

کسی را دنبال من فرستاد و خواست جريان را از ضرت صلی الله عليه وسلم آنح. الله عليه وسلم نقطه به نقطه بيان داشت 

آن گاه پيامبر صلی الله عليه وسلم  کسی را نزد عبدالله بن ابی و .  برای شان  توضيح دادم را من داستان .من ھم بشنود 

  .زبان نياورده اند ه اطرافيانش فرستاد، اما آنھا سوگند خوردند که چنين چيزی ب

 ای بود که در عمرم آن قدر  نگرانی من به اندازه:  گويد زيد می. م  سخن مرا تکذيب و سخنان آنھا را تصديق نمودپيامبر اسلا

َإذا جاءك «: بر رسول الله صلی الله عليه وسلم  نازل گرديدتکه اين آي تا اين. به خاطر اين، در خانه نشستم. نگران نشده بودم َ َٓ َ ِ

ۡٱلمنفقون قالوا نش َ ْ َُ َ َ ُ ِ ٰ ُ َھد إنك لرسول ٱͿ وٱͿ يعلم إنك لرسولهۥ وٱͿ يشھد إن ٱلمنفقين لكذبونۡ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِٰ َۗ َ َ ََٰ ُ ُ ُۡ َّ َ َِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َۡ ُ َُّ َّ ََّ َُ َّ ۡ  ).المنافقون:  سورۀ ١ تآي(» َّ

اند تو د در حالی که خدا می . دھيم که تو رسول خدا ھستی ما شھادت  می : گويند  آيند، می  وقتی منافقان نزد تو می«

  .» گويند دروغ می) در شھادت  دادن خود( دھد که منافقان   او ھستی و خدا شھادت  میۀفرستاد

خدا ! ای زيد:  را بر من خواند و فرمودتبه تعقيب آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  کسی را نزد من فرستاد و اين آي

  .)٤٠٨، صفحه ٢السيرة النبوية الصحيحة، جلد .(يد نمود ئسخنان تو را تأ

در غزوۀ مريسيع شخصی  از «:  گويد نيز که شاھد اين ماجرا بوده است، می)  رض( جابر بن عبدالله انصاری 

مھاجر نيز . يدئمرا ياری نما! ای گروه انصار: انصاری گفت.  ای وارد نمود مھاجران به پای مردی از انصار ضربه

اين فريادھای جاھلی را چرا سر :  وسلم  که چيغ  آنھا را شنيد، فرمودرسول الله صلی الله عليه. چنين فريادی برآورد

  !يدئاين سخنان قبيح را رھا نما: فرمود. دھند؟ ماجرا را برای ايشان توضيح دادند می

وقتی به مدينه برگرديم، ! به خدا سوگند.  کنند با ما چنين می: با اطلاع از اين جريان، گفت) منافق(عبدالله بن ابی 

با اطلاع پيامبرصلی الله عليه وسلم از اين موضوع عمر . زترين ما، خوارترين را از آنجا بيرون خواھد راندعزي

خير، : رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمود. اجازه دھيد من گردن اين منافق را بزنم! ای رسول الله : گفت) رض(

، ٢السيرة النبوية الصحيحة، جلد .(ر ساند ا به قتل می محمد  اطرافيان خود ر: چون در آن صورت مردم خواھند گفت

  ..)٤٠٨صفحه  

مأموريت قتل او را به عباد بن بشر : به پيامبر صلی الله عليه وسلم  گفت) رض(در روايتی ديگر آمده است که عمر

 ياران خود را به قتل محمد : در جواب مردم وقتی بگويند! ای عمر: پيامبر صلی الله عليه وسلم  نپذيرفت و گفت. بسپار

  .ولی اعلام کن تا لشکر حرکت کند.  گويی؟ خير، اين ممکن نيست  رساند، چه می می
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السيرة النبوية، . ( ًو اين ساعتی بود که معمولا رسول الله صلی الله عليه وسلم  در آن حرکت نمی کرد: گويد راوی می 

  ..)٣١٩، صفحه ٣ابن ھشام، جلد 

محمد صلی الله عليه ً، فورا نزد سخنان او را به رسول الله رسانيده است ول وقتی متوجه شد که زيد،عبدالله بن ابی بن سل

ياران رسول الله صلی اله عليه وسلم  که در اطراف ايشان نشسته بودند، . وسلم  آمد وقسم  خورد که چنين نگفته است

که لشکر به راه افتاد، اسيد بن حضير نزد رسول   بعد از اين.شايد اين جوان ، اشتباه شنيده است! ای رسول الله : گفتند

 ای که سپاه اسلام حرکت نمايد؟  اکنون وقت حرکت نيست؛ چرا دستور داده! ای رسول الله : الله آمد و سلام کرد و گفت

اسيد . عبدالله بن ابی: کدام فاميل؟ رسول الله  فرمود: دانی که فاميل شما چه گفته است؟ اسيد گفت نمی: رسول الله  فرمود

  چه گفته است؟: گفت 

گفته است وقتی به مدينه برگردد، ھر که از ما عزيز است، ذليل را از آنجا : رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمود

  .بيرون خواھد راند

عزيزی و او خوار و  خواھی او را از مدينه بيرون کن؛ زيرا تو  اگر می! ای رسول الله صلی الله عليه وسلم  : اسيد گفت

  .ذليل است

خواستند او  خدا سوگند شما در حالی به مدينه آمديد که قوم او میه ب. بر او سخت نگير! ای رسول الله : سپس اسيد گفت

  . کند که شما مانع رسيدن او به اين جايگاه شديد را به فرماندھی انتخاب نمايند و او گمان می

داد و با   وقفه به پيش حرکت  می  کر را در آن روز تا شب و شب را تا صبح بیسپس پيامبر صلی الله عليه وسلم  لش

  .شدت يافتن گرمای آفتاب ، در مکانی خيمه زدند وبه اصطلاح کمی به استراحت پرداختند 

ھدف پيامبر اسلام، اين بود تا مردم .  آنان را خواب فرا گرفتۀکه از فرط خستگی، ھم مجاھدين چنان خسته بودند،

آنگاه سورۀ منافقون در مورد عبدالله بن ابی و ھمراھانش . رصت پيگيری قضيه را نداشته باشند و آن را فراموش نمايندف

خدا، آنچه را اين : نازل شد، رسول الله صلی الله عليه وسلم  پس از نزول اين سوره گوش زيد بن ارقم را گرفت و گفت

  ..)٣١٩، صفحه ٣بن ھشام، جلد السيرة النبوية، ا. ( يد کردئشنيده بود، تأ

   !خوانندۀ محترم 

مصطلق و در مسير بازگشت ازاين غزوه   وسورۀ منافقون بعد از ختم غزوۀ بن: که در فوق ھم ياد آور شديم طوری

  .نازل گردديده است 

 الله صلی ھنگامی که صبح کرديم، رسول« »َفلما اصبحنا قرأ رسول الله سورة الـمنافقين«: در سنن ترمذی آمده است

السنن الترمذی، کتاب تفسير القرآن، باب و من سورة المنافقون، . (»سورۀ منافقون را بر ما تلاوت نمود،  الله عليه وسلم 

  .)٤١٥، صفحه ٥جلد 

ضمن دروغھای آنان را در  واين سوره به طور مفصل در مورد منافقان  و به  برخی از سخنان شان به بحث پرداخته 

و در پايان، مسلمانان را از سرگرم شدن با زينت زندگی دنيا برحذر داشته و آنان را به انفاق در راه برملا ساخته است 

  .خدا تشويق نموده است 

  :باشد  ی نکات ومحتوای ذيل میطورکل داراه به صورت کل گفته می توانيم که اين سوره ب

 پردازيھای  الات آنان بيان شده، و پرده از دروغ در اولين  آيات اين سوره، خصلتھای اخلاقی منافقان واوصاف وح:اول

 ادعای دروغين آنان مبنی بر ايمان آنان وقسم ھای دروغين و هدر آغاز سور: طور مثال ه آنان برداشته شده است، ب

ضعف وبزدلی ودسيسه ھای شان عليه پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه الله ، مورد بحث 

  .)٤١٥، صفحه ٥السنن الترمذی، کتاب تفسير القرآن، باب و من سورة المنافقون، جلد . (قرار گرفته است
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ِھای بعدی از تمـرد و اصرار آنان بر باطل و سرپيچی از فرمان کسی که آنھا را به سوی حق دعوت می تآي :دوم ُ َ دھد،  َ

، به تفصيل بيان داشته است که  به خصوص  آنچه در آورند   را که بر زبان مییسخن به ميان آورده و سخنان قبيح

که پيامبر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان را از مدينه طرد خواھند نمود و عزت از  غزوۀ بنومصطلق گفتند مبنی بر اين

  . )٣٢٧، صفحه  ١حديث القرآن الکريم، ج .(آن ايشان است و ساير اقوال نادرستی که ابراز  داشتند 

رسد و   شدن به زينتھای دنيا و مشابھت با منافقان به پايان می   با دعوت  مسلمانان به پرھيز از سرگرمهورسپس س :سوم

خواند که  نمايد و آنان را به اين امر فرا می  آنان را به صدقه و انفاق که نشانۀ ايمان به روز واپسين است، تشويق می 

ھمچنين آيات اين سوره، مسلمانان . رود، اين عمل را انجام دھندکه مرگ فرا رسد و فرصت از دست شان ب قبل از اين

که به  را به طاعت و بندگی خدا و تلاوت قرآن، ذکر، نماز و انجام دادن ساير فرايض دعوت می نمايد ، و آنھا را از اين

ه سبب بخل ورزی، سبب مشغوليت زياد به امور زندگی و فرزندان، از ادای حقوق خدا بازمانند و مانند منافقان که ب

دارد وبه اين موضوع  می  برحذر می ... بر کسانی که نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم ھستند، انفاق نکنيد: گفتند

پردازد که ھر کس به خاطر مشغوليت با مال و رسيدگی به امور فرزندان ازدستورات  خدا غافل شد، از جمله  

  .)٢٣١-٢٣٠، صفحه ٢٨ التفسير المنير، جلد.( زيانکاران  است

 با بر شمردن يکی از خصوصيات منافقان؛ يعنی، مشغول شدن به زينتھای زندگی دنيوی از هبدين ترتيب اين سور

  . )٢٤٣، صفحه ١حديث القرآن الکريم، جلد . ( خواھد تا از اين خصلت دوری گزينند  مؤمنان می

گرفت و قرآن کريم به آموزش و رھنمود آن پرداخت و  رويدادھا و حوادث شکل ۀبر اين اساس جامعۀ مدنی بر پاي

ِپيامبر بزرگواراسلام محمد مصطفی  صلی الله عليه وسلم  نيز بر آن اشراف داشت ّ ّ.  

  ! محترم ۀ خوانند

،  سپارديا ھم آنان را به فراموشی ب و انسان در طول زندگى خود نمى تواند ازدوستان و دشمنان واقعی خود انكار كند

که رابطه ھای دوستی بين جانبين ،  ظيم الشأن در يك بخش، به معرفی دوستان واقعى  می پردازد ، ولو اينقرآن ع

  . زيكى نباشد ظاھرى و فۀرابط

بنابراين، انسان . داند   الھی خود را در برابر ديگران مکلف و موظف میۀًھيتا طوری است که به عنوان خليفانسان ما

 کند؛ چرا که مقام   خويش پرھيز نمیانبخصوص به دوستان ومحه مک و امداد به ديگری بطبيعی و متعادل ھرگز از ک

  . کمک ومساعدت باشد ۀمادآخلافت الھی مقتضی اين معناست که نسبت به ديگر آفريده محبت نمايد و

کند   فرق نمیھمچنان قرآن عظيم الشأن در برخی ديگری ازآيات خويش ، به معرفی  دشمنان واقعى انسان می پردازد ،

ًولی آنھا ذاتا در دشمنی با آنسان  ًکه شما به اين  دشمنان دررابطه ھستيد ويا ھم  اصلا رابطه ای با آنان نداشته باشيد،

شناخت ومعرفت از دشمن يک .اين گونه نيست كه اگر بر انسان مسلط نباشند، بايد به آنان بى توجه بود .قرار دارند 

ه انسان يک امر حياتی، ضروری، شرعی ودينی ب شناخت از دشمن درونی برای خصوصه ب.  شرعی می باشد ۀوجيب

دشمن بيرونی خويش را رو در رو سان است، زيرا انسان آ دشمن بيرونی کاری  ساده وازيرا مبارزه ب.شمار می رود 

 تا كمترين ضربه را از کند، ويا ھم تمام تدابير احتياطی را در پيش می گيرد، ًمی بيند ، بناء به دفاع از خود اقدام می

شمار می رود، ه  وخطرناک ترين دشمن  انسان ب دشمن متحمل شود، اما دشمن پنھان ويا دشمن درونی بدترينۀناحي

دشمن خانگی ضربات .  يابد  او كمتر معلومات وآگاھی میۀلانيذھای ر باشد ، و از نقشه زيرا  انسان از آن غافل می 

ھای او، اطلاع ھا وپلان   دشمن درون را شناخته و از نقشهءكند، لذا بر ماست ابتدا   تری را به انسان  وارد می مھلك

ترين دشمن  درونی انسان،  مھم . کامل  پيدا كنيم، تا با عزمی استوار، راسخ وقوی بر دشمن بيرون خويش  مقابله نمايم 

  .ھمانا نفس انسان و شيطان ھستند 
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م قرآن عظيم الشأن قرار گرفته، و در آيات متعددی بدان اشاره به عمل آمده نفاق از مباحث مھمی است که مورد اھتما

  .بر پيامبرصلی الله عليه وسلم  نازل شده است»  منافقون«  به نام هی که يک سورئاست، تا جا

صفت : علماء در مورد منافق تعريفات متعددی ارايه نموده اند، ولی بھترين تعريف زيبا در مورد منافق ھمين است که 

  . در باطن کافر و در ظاھر مسلمان است: منافق به شخصی اطلاق می شود که 

سيس حکومت اسلامی أخصوص منافقان که در بدو ته   اسلامی بی نھايت خطرناک است، بۀنقش منافقان در يک جامع

  .ه را تشکيل می دادندًتوسط رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدينه بعد از ھجرت  تقريبا  يک سوم از اجتماع مدين

منافقان  مدعی ايمان به الله  بودند و در ظاھر به رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم اقرار ھم داشتند اما ايمانشان ظاھری 

  )١٦٧: برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد به سورۀ آل عمران آيه . (بود و تظاھر به اسلام می کردند

 حيات و پيشرفت دين اسلام را نداشتند چرا که شريعت محمد ۀھد که منافقان تاب مشاھدتاريخ اسلام نشان می د ۀمطالع

بر اين اساس آنھا با عناوين ودسايس  گوناگون کوشيدند . تمام آمال و اميال آنھا را به باد فنا داده بود صلی الله عليه وسلم 

صورت کل از ريشه نيست ه عدی  دين اسلام را بسيس مسلمانان را و در قدم بأتا در قدم اول حکومت اسلامی جديد ت

  .ونابود سازند 

 خاموش ساختن ای منافقان برای تأمين اھداف شوم خويش ھر روز طرحھای جديد و نقشه ھای خطرناک نوينی بر

 که به منظور برچيدن  ایهآنان در ھر دسيس.   ھم گذاشتند اءبه منصه اجرا ر مشعل دين مقدس اسلام طرح وآن

 و ھر روز به اقدام خطرناکی عليه رھبر نھضت محمد   برانگيخته می شد، شرکت می جستندموجوديت نھضت اسلام

  . صلی الله عليه وسلم دست می  زدند 

ٌفي قلوبھم مرض...« نھای  مريضی ھستند ،منافقان مطابق تعريف قرآن انسا َ َ ْ ِ ِ ُ ُ بدين اساس )  سورۀ انفال۴٩ تآي(»  ِ

ّختلاف درقلوب مسلمانان و ايجاد جوی مملو از کينه، آتش دشمنی ھای کھنه و قديمی را با پاشيدن بذر فتنه و ا کوشيدند،

  . منوره مشتعل سازند ۀدوباره در مجتمع مدين

 مسلمانان را به ھرقيمتی که باشد متزلزل وخدشه دار ۀخرچ می دادند، تا وحدت  صفوف فشرده آنان ھمواره تلاش ب

  .را نيست ونابود سازند  صورت کل، تضعيف ودر نھايت آنه ميت اسلامی بسازند، ودر نھايت  وحدت اجتماعی، حاک

که وعده می دھند، بدان عمل  وزمانی. در گفتار و عمل خود دروغ می گويندًخصوصيات منافق دائما ھمين است که 

  .نمی کند و در امانت خيانت می ورزند 

اخذه می کند که ؤرا به خاطر انجام ھمان کاری م بارزترين و آشکارترين و رسواترين منافق کسی است که ديگران 

  . خود بدتر از آن را انجام می دھد

ل کوشش ا به ھمين منوشان برای مردم آشکار شود و  ماھيت وجوھر واقعیامنافقان ھميشه نگران ھستند که مباد

  .ن خويش را در نطفه خاموش سازند اخرچ می دھند تا صدای مخالفه می بيعظ

  ادامه دارد

 


